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  چكيده
در سـال   مـا رمـان  . دارداهميـت خاصـي    مادر ميان آثار يوگني زامياتين، رمان 

در  1988تـا سـال    آن» ضد انقلابي« هاي ديدگاه سبب   بهنوشته شد، ولي  1920
شـده در آثـار    ابتـدا بـه موضـوعات بررسـي     ،اين مقاله. شوروي به چاپ نرسيد

نظام حـاكم بـر اتحـاد     ةهاي نويسنده دربار  پردازد و سپس به ديدگاه  زامياتين مي
 در رمـان  ،زاميـاتين . كنـد   اشاره مي 1917شوروي در دوران بعد از انقلاب اكتبر 

را    برد و شرايط اجتماعي و سياسي آن  را هزار سال جلوتر مي اتحاد شوروي، ما
كمونيسـتي   حكومـت  پـردازان  نظريههاي سردمداران و   در صورت تحقق وعده

  .كشد  تصوير مي  به
رماني است انتقادي كـه نويسـنده سـعي دارد در آن     ،زامياتين ، اثرمارمان 
هاي معنوي و انساني را بيان   به ارزش يتوجه بيشدن در ماديات و  تأثير غرق

حكومـت   پـردازان  نظريـه شهر مورد ادعاي   تصويري كه زامياتين از آرمان. كند
گر آن است كـه مـردم از لحـاظ مـادي زنـدگي        كند، نشان  شوروي ترسيم مي

يكسـان از ماديـات برخوردارنـد، ولـي بـدون       طـور    بسيار مرفهي دارند و به
هاي ديني و انساني خوشبخت نيستند و خود را در حصار و   خلاقيت و ارزش
  .بينند  بند ماديات مي
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  مقدمه .1
) Evgeni Ivanovich Zamyatin/ Евгений Иванович Замятин(وگني ايوانويچ زامياتين ي

) Тамбов/ Tambof( استان تامبوف روسيه) Lebedyan/ Лебедянь(در شهر لبديان  1884در 
دوران كودكي و نوجواني را در شهر كوچك لبديان سپري  .دنيا آمد فرهنگي بهاي  در خانواده

دستگير شـد و رنـج زنـدان را     1905در . به حزب بالشويك پيوست 1902 كرد و سپس در
پتربـورگ    جـا نمانـد و بـه سـن     امـا آن  ،زادي به زادگاهش لبديان تبعيد شـد پس از آ .كشيد

در سال  فقطكرد و   زندگي مي جا قانوني در آن صورت غير   به 1911تا  1906 بازگشت و از
  .زندگي در پايتخت را دريافت كرد ةاجاز 1912

در ) Уездное district( شروسـتاي بخ ـ داسـتان   با چاپ 1913دبي زامياتين در فعاليت ا
روح   در اين داستان زامياتين زندگي سـرد و بـي   .آغاز شد) Заветы/ Zaveti( يتيزاو ةمجل

ايـن   بـارة منتقدان نظر بسيار مثبتـي در . تصوير كشيد  را بههاي آن   مردم روسيه و محدوديت
 رااي بـزرگ    شـدن بـه نويسـنده     داستان داشتند و در زامياتين استعداد خـوبي بـراي تبـديل   

اعتقاد داشـت كـه ايـن داسـتان     ) М. Горький/ Maxim Gorki( ماكسيم گوركي. ديدند  مي
) زاميـاتين (او «: گفـت  زامياتين مـي  ةدربارگوركي . بهترين داستان زامياتين تا آن زمان است

بهتـرين اثـر او داسـتان    . روشن و بـا زبـان تنـد و بدبينانـه     ؛ها بنويسد  خواهد مثل اروپايي  مي
  ).http://www.velib.com/author.php?author=z_269_1( »است روستاي بخش

زنـدگي مـردم روسـيه بـه      بارةزامياتين آثار ديگري نيز در روستاي بخشپس از داستان 
 انگيـز  سـنگ اعجـاب   آثاري نظيـر . آورد كه مورد توجه منتقدان قرار گرفت تحرير در ةرشت

)Алатырь/ wonder-working stone( )1914(،  آن سر دنيـا )end of the world/ На куличках( 
ــته، )1914( ــوه رش ــا  ك ــاا، )Кряжи/ mountain-ridge( )1915( ه  )Африка/ Africa( فريق
هاي خود را در سفرهاي خود و با توجه بـه    زامياتين بسياري از موضوعات داستان .)1916(
اسـماليچوا،   و سـكاچوا ( كرد  انتخاب مي ديد  چه در اين سفرها از زندگي مردم روسيه مي آن

1994: 295  - 296.(  
زاميـاتين بـا   . هاي زنـدگي ادبـي زاميـاتين بودنـد      پربارترين سال 1920- 1917هاي   سال

 /world′s literature( يجهـان  اتي ـادب ةدر نشري صورت فعال   به نزديكي به ماكسيم گوركي

Всемирная литературa(  زنـدگي مـردم روسـيه     دربـارة زمـان   و هـم . كـرد   فعاليت مـي
  .داد  مي هاي بسياري انجام سخنراني

آمده متوجه تناقضاتي ميان  وجود روسيه، زامياتين با ديدن شرايط به 1917بعد از انقلاب 
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او . داد شـد   چه وضع موجود نشان مـي  كردند و آن  ها قبل از انقلاب ادعا مي  چه بالشويك آن
آن زمان پيش ة كه در روسيرا نوشت، تناقضات موجودي  1917در آثاري كه بعد از انقلاب 

آثار  يو كمونيسم موضوع اصل ،ها، انقلاب، جنگ ميهني  در اين سال. آمده بود منعكس كرد
تـرين   مهـم  ةداستاني دربـار  ،)Пещера/ cave( غار چونآثاري  ؛دنده  زامياتين را تشكيل مي

  .)Дракон/ dragon( اژدها ،)Рассказ о самом главном/ story about main thing( چيز
. شـود   ديده مـي وضوح  هاي بعد از انقلاب زامياتين به  روسيه در داستان ةنگراني از آيند

 ـجراي   تـر نويسـنده   شوروي كماتحاد در حالي كه در فضاي آن روز  انتقـاد از وضـع   ت ئ
. ادبيات در آن زمان به يـك سـازمان بالفعـل دولتـي تبـديل شـده بـود       . موجود را داشت

بينـي كـرد كـه     پـيش ) Я боюсь/ I fear( »ترسـم   من مي« ةبا نوشتن مقال 1921زامياتين در 
كارمنـدان حكـومتي بانيـان آن     زيـرا  ،گرايانه در روسيه در حال مـرگ اسـت   ادبيات واقع«

واقعـي حكومـت شـوروي را     ةچهـر  كرد ميزامياتين سعي ). 288 :2006 ،ورينا(» اند  شده
 هم به ادبيات واقعيرا ندارد، تاب تحمل حقيقت چون نشان دهد و بگويد كه اين حكومت 

زامياتين در يكـي  . در مبارزه با حاكمان شوروي بود ادبيات تنها سلاح زامياتين. نيازي ندارد
 ـ  ةدوست دارم به وسيل«: شود  ميادآور يهايش   از نوشته  »جسـمم ا كلماتم مبارزه كنم و نـه ب

)www.prosv.ru/ebooks/zuravlev_literatura_11/4.htm.(  
كـار  ) Мы/ We( )1920( ماهاي رمان   شتنو تر از آن دست نوشتن چنين مقالاتي و مهم

زاميـاتين  . را به جايي رساند كه حكومت اسـتاليني نوشـتن را بـراي زاميـاتين ممنـوع كـرد      
اي به اسـتالين از او    در نامه 1931به همين دليل در سال و توانست اين حكم را بپذيرد   نمي

امكـان   سـلب بـراي يـك نويسـنده    «: خواست با مهاجرتش به خارج از كشور موافقت كند
ــه ــتن ب ــ نوش ــرگ اســت  ةمنزل ــم م ــن  .)http://pereskaz.com/author/zamyatin(» حك اي

پرسـتي را    پرست بود و اين مـيهن   اي ميهن  او نويسنده. براي زامياتين ساده نبود گيري تصميم
 ،درميـاني گـوركي   پـا  بـا . ثابـت كـرده بـود   ) Русь/ Russia( )1923( روسدر آثاري چون 

و به فرانسه سفر كـرد و در   يافتخروج از كشور را  ةاجاز 1932زامياتين در سال  سرانجام
 .در پاريس درگذشت 1937

براي بررسي اين . است وشتهن )anti utopia( رشه  را در سبك ضد آرمان مارمان زامياتين 
شهر چيست؟ آيا كسـي در ايـن     آرمانشهر و ضد   رمان ابتدا بايد دانست كه منظور از آرمان

در اين رمـان   ،واقع كند؟ در  كند احساس خوشبختي مي  كه زامياتين توصيف مي يشهر  آرمان
  .زامياتين سعي دارد به اين سؤالات پاسخ دهد
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  بحث و بررسي. 2
. از زوايـاي آن بـاخبر شـوند   بكشـند و سـعي دارنـد     مندند به آينده سـر  هها هميشه علاق  انسان

كه آينده چطور بايد باشد  اين .ها به آينده فكر كنند  شود انسان  نارضايتي از زمان حال موجب مي
  .عمل بپوشانند  ة هايشان جام  ها و آرزو آل  به ايده و تا خود را در آن خوشبخت احساس كنند

بر اساس  كردن در شرايطي بودند كه دنبال زندگي   ها از ابتداي تاريخ تا به امروز به  انسان
فاضـله يـا همـان     ةمدينهاي زيادي براي ايجاد يك   تلاش. ها باشد هاي آن  آل  ها و ايده  آرمان
از  رابطـه اجتمـاعي زيـادي در ايـن     هاي ديدگاهشهر در طول تاريخ صورت گرفته و   آرمان

  .سوي انديشمندان و فلاسفه مطرح شده است
 تومـاس مـور   از سـوي مـيلادي   1516براي اولين بـار در سـال   » شهر آرمان«مفهوم 

)1478 -1535( )Томас Мор/ Thomas More( ،وارد ادبيــات شــد ،انگليســي ةنويســند .
وجـود يـك    بارةدر اين اثر در. يدنام )Утопия/ Utopia( شهر  آرمانتوماس مور اثر خود را 

پس از اين اثر، نويسندگان ديگري . شود  آرماني با بنيادهاي اجتماعي جديد بحث مي ةجزير
از جملـه  . تحريـر درآوردنـد   ةرشـت اين موضوع به رابطه با نيز در سرتاسر جهان آثاري در 

 ،، اديب و منتقد روس)Н.Г. Чернышевский/ N.G. Chernishevski(چرنيشفسكي   .گ  .ن
 بـارة در )?Что делать?/ What we have to do( كـرد؟  دي ـچـه با در اثـري بـا عنـوان    كه 

  .بحث كردشهر   چگونگي ساختن يك آرمان
»utopia «طـرح  «توماس مور  ةبه معني جايي كه وجود ندارد و به گفتاست يوناني  يلغت

با ايـن  ). 210 :1988گولتسوا، (» دگرگوني اجتماعي كه در عمل غير واقعي و ناشدني است
توان گفت كـه    مخالف است، ميبه معني ضد و » anti«كه لغت  توضيحات و با توجه به اين

»antiutopia « است ممكنطرح دگرگوني اجتماعي است كه در عمل قابل تحقق و.  
آن  ةوجـود شـرايط خفقـان در روسـي     سبباما به ، وشتن 1920را در  مازامياتين رمان 

 اين رمان ابتـدا در  ،به اين ترتيب. را در اتحاد جماهير شوروي منتشر كند آننتوانست  زمان
به زبان چكي در خارج از شـوروي   1926و سپس در  كنيويورنگليسي در ا به زبان 1924

در اتحـاد شـوروي    ،سال بعد از مرگ يوگني زامياتين 52يعني  ،1988در  فقطمنتشر شد و 
در  1927در اين رمـان   ةخلاص ،البته). 314 :1995 ،شنيبرگ، كنداكوف(انتشار يافت  ةاجاز

  .به زبان روسي به چاپ رسيده بود )Воля России( هيروس يآزاد ةپاريس در مجل
نظـر    بـه . نوشـته شـده اسـت    503- هاي يك مهندس به نام د يادداشت در قالب مارمان 

در ايـن رمـان اتحـاد     علـت شوروي بوده است و به اين  ةآيد زامياتين بسيار نگران آيند  مي
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دهـد كـه     به مخاطب خود هشدار مـي  ،و به اين ترتيب. برد  شوروي را هزار سال جلوتر مي
چه شرايط آن روز شوروي به همين ترتيب ادامه يابد، چه سرنوشتي متوجه اين كشور  چنان

  .و مردمان آن خواهد شد
در . سـت ها  هـم بـودن بالشـويك    براي اين رمان، شعار بـا » ما«منظور زامياتين از عنوان 

ترين حد تنزل كـرده    تا پايين ،مستقلها، ارزش فرد به عنوان يك شخصيت   بالشويك ةجامع
آيد در   شمار مي راوي داستان كه قهرمان اصلي آن نيز به. خلاصه شده بود» ما«چيز در   و همه

بيـنم، البتـه    چه را كه مـي  كنم كه تنها آن  من تلاش مي«: نويسد  هاي خود مي ابتداي يادداشت
مـن   يهـا  پـس اجـازه بدهيـد عنـوان يادداشـت     . يادداشت كـنم  ،بينيم مي ‘ما’چه را كه  آن
  .)23 :1989 ،زامياتين(» باشد  ‘ما’

مردم اسم و شخصـيت فـردي خـود را از دسـت     . در رمان هيچ شخصيتي وجود ندارد
- د .غيـره  ، و90- ، ا503ُ- مانند د ؛گذاري شده است اي نام ها با شماره يك از آن اند و هر داده
  :مانند هم استافراد جامعه  ةزندگي هم ةنويسد كه نحو ايط ميبا توصيف اين شر 503

ها نفـر   ميليون. شويم مشخص از خواب بيدار مي ةهر روز صبح در يك ساعت و يك دقيق
در يك ساعت بـه گـردش   . رسانند زمان آن را به پايان مي زمان كار خود را شروع و هم هم
  ).32 :همان... (خوابند و روند و در يك ساعت مي مي

هاي خـود اوضـاع و شـرايط محـل      در يادداشت او. دان است مهندس و رياضي 503- د
هـاي بـزرگ    موضوع از اين قرار است كـه بعـد از جنـگ   . كند زندگي خود را توصيف مي

يـك   ها بازماندهاين  كه از مردم زنده ماندند درصد 2/0 فقطساله ميان شهر و روستا،  سيصد
در اين كشور همه چيز بر اساس اصول رياضي و بـر اسـاس   . را تشكيل دادندكشور واحد 

اي احاطه كرده است كه اين كشور  دور كشور واحد را ديوار شيشه تا دور. عقل و منطق است
شدن و رفتن به آن سوي ديـوار   خارج ةاجازمردم اين شهر . دكن را از تمدن قديمي جدا مي

خواننـد و   ندارد و پرنـدگان آواز نمـي   در اين كشور طبيعت زنده وجود. اي را ندارند شيشه
حتي غذاي . حتي خورشيدي وجود ندارد و همه چيز به صورت مصنوعي و ساختگي است

  .مردمان اين شهر از مواد شيميايي و نفتي است
رئيس شهر هميشه پيروز انتخابات . ندمردم شهر مطيع بي چون و چراي رئيس شهر ةهم
روز (آورد كـه در ايـن روز باشـكوه     تاريخ كشور واحد به يـاد نمـي  «: 503- د ةبه گفت. است

  ).43 :همان(» كردن با رئيس شهر را داشته باشد مخالفتت ئجرحتي يك نفر ) انتخابات
 اين كشتي كه نام آن انتگرال. كند ساختن يك كشتي فضايي همكاري ميكار در  503- د
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)Интеграл/ integral( )ديگر را كه به اعتقاد  هاي هسياراست، قرار است مردمان ) همگرايي
امـا در ايـن ميـان افـرادي      ؛به تابعيت رئيس شـهر درآورد ند آزاد» وحشي«ها به صورت  آن

. واحد راضي نيستند و قصد دارند با آن مبـارزه كننـد   رِكه از شرايط موجود در كشوهستند 
براي . ندكنعليه كشور واحد و رئيس آن شورش  »رالانتگ«صد دارند با تصرف كشتي ها ق آن

كنند از طريق زني   شورشيان سعي مي. نياز دارند 503- ها به كمك د ، آنهدفرسيدن به اين 
 330- كـم بـه آي   كـم  503- د. نـد كننزديك شوند و از او استفاده  503- به د 330- به نام آي

 330- كـم بـه آي   او كـم . كه تا بـه آن موقـع در او وجـود نداشـت     كند پيدا مياحساساتي 
هـاي   برند و زيبـايي  اي مي را به آن سوي ديوار شيشه 503- شورشيان د. شود مند مي هعلاق

در  ،تدريج به. دهند كه در كشور واحد وجود نداشت به او نشان ميرا هايي  طبيعت و آزادي
روح و ماشـيني بـه     كـم از يـك موجـود بـي      آيد و او كم به وجود مي» روح« 503- وجود د

اي كاش من «: گويد مي 330- او به آي. شود  ميتبديل تخيل و احساس  ةشخصيت داراي قو
  ).64 :همان(» نه شماره بودم و نه ملكولي در سيستم كشور واحد، بلكه يك انسان بودم

. شـود  كشته مـي نيز  330- شوند و آي  ها سركوب مي رود و آن شورشيان لو مي ةاما نقش
اندازند  تخيل او را از كار مي ةدهند و قو انجام مي» عمل جراحي بزرگ«نيز  503- بر روي د

همـه چيـز در    ،و به ايـن ترتيـب  . خود را بازيابد ةرفت دست از» خوشبختي«و » آرامش«تا او 
، 503- تخيـل د  ةپس از انجام عمل و از بين بردن قو. گردد مي كشور واحد به حالت اول باز

و حتي ديگـر بـه عشـق خـود     شود  ميروح تبديل  بياو بار ديگر به يك موجود خشك و 
مـن بايـد   «: كنـد   او خود نيز از وضعيت سابق خود به عنوان بيماري ياد مي. استتفاوت  بي
  ).81 :همان(» بررسي كنند مراخوانندگان تاريخ بيماري  ةها را يادداشت كنم تا هم اين ةهم

در ايـن  . آل آن اسـت   خودكامـه در تجسـم ايـده    ةرمان زامياتين يك جامع كشور واحد
. هيچ دگرانديشي در آن نبايد وجود داشته باشد. ندا افراد تحت نظارت و تعقيب ةجامعه هم

افراد اين جامعه حتـي اسـم   . انديشي و حتي تخيلات غير لازمي وجود ندارد گونه آزاد   هيچ
ها وظايف مشخص مخصوص  يك از آن هر. داده شده است كدام يك شماره و به هر ندارند

در اين جامعه حتي خانواده . دهدبكس نبايد به چيز ديگري علاقه نشان   به خود دارند و هيچ
ها زندگي اشتراكي داشـته    ها مجبورند همانند مورچه معناي خود را از دست داده است و آن

هـيچ  . شـود  شور و پيشرفت آن تلقي مـي وجود خانواده مانعي در جهت كار براي ك. باشند
ديوارهـا  . ها ممكن است افكار خطرناكي شكل بگيرد  در خانه زيرااي هم وجود ندارد،   خانه

ديـن و  كـه   ايـن تـر از همـه    مهم. ها وجود ندارد  ها و خانه  و هيچ مرزي ميان اتاقند ا شفاف
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. اسـت شهر ملاك عمـل   اعتقاد به رئيس فقط د وب هيچ جايگاهي در اين جامعه ندارمذه
و نيـازي بـه   سـت  شـرايط بـراي خوشـبختي مـردم مهيا     ةرئيس شهر معتقد است كـه هم ـ 

مهم ايـن اسـت    ةنكت. هايي كه در دين و مذهب براي بهشت موعود داده شده، نيست  وعده
 503- د. داننـد   اند و آن را بهتـرين مـي    مردم كشور واحد اين خط فكري را پذيرفته ةكه هم

ترين سيستم ممكن  و مقدس ،ترين ترين، دقيق سيستم كشور واحد بهترين، بزرگ«: گويد مي
در اين سيستم همه بايد مطيع دولت باشند و مردم هيچ حقي بر گـردن   ).27 :همان(» است

كه يك نفر حقي در رابطه با دولت دارد مثل آن است كـه گـرم را    تصور اين«: دولت ندارند
  ).59 :همان(» با تن يكي بداني

هـا در اتحـاد جمـاهير     كمونيست. است بهشت كمونيستآميز از  هجو ياين رمان تقليد
 ةانگيز بود اخلاقيـات و احساسـات نـو و شـيو      شدت شگفت زماني كه به شوروي در كوتاه

رژيم كليساي ارتدوكس را كـه سـتون اصـلي    . نويني از زندگي را در شوروي برقرار كردند
هـا را ضـبط    و اموال آن ندو اكثر كليساها را بست ندهم كوبيدآمد در  شمار مي نظام گذشته به

. هاي بسياري دستگير شدند و تبليغات وسيعي در پيكار عليه مذهب آغاز شد كشيش. ندكرد
ها  مثال، مساجد تخريب شدند يا از آن طوربه . فعاليت نداشتند ةحتي ديگر مذاهب نيز اجاز

طلاق را تشريفاتي بنياد خانواده نيز با تصويب قوانيني كه ازدواج و . شدهاي ديگري   استفاده
كرد زنان بـه نيـروي كـار     هايي كه تشويق مي  با اعلام سياست. تضعيف شد اعلام كرده بود

فرهنـگ،   ةاشـاع هاي داوطلبي كه براي  بنگاه. تري گرفت بپيوندند، بنياد خانواده ضعف بيش
هـاي دولتـي     شده بودند همگي منحل شـدند و سـازمان  سيس أمين اجتماعي تأو ت ،آموزش

هـاي    خدانشناسي و خنديدن بـه عـادات قـديمي در اولويـت    . دشها  شوروي جايگزين آن
  .)1012 /2 :1384 ،تراس(كمونيستي قرار گرفت  ةجامع
مـردم   واقـع، در. بينـي كـرده بـود    اين شرايط را پيش ةوگني زامياتين در رمان خود همي

بلكه به عنـوان مـرور    ،بيني نه به عنوان يك پيش 1988زامياتين را در سال  ماشوروي رمان 
هـا در سـال    آن بـارة كه زاميـاتين در  مواردياكثر  زيراخود مطالعه كردند،  ةخاطرات گذشت

  .ديگر به وقوع پيوسته بود بودهشدار داده  1920
ن بالفعل دولتي تبديل ادبيات به يك سازما وجايگاه هنر و ادبيات تغيير كرده  ما در رمان
بلكه شاعران دولتـي   ،كردند مثال، شاعران به صورت مستقل فعاليت نمي طوربه . شده است

. كردند  وجود داشتند كه در سازماني به نام انستيتوي شاعران و نويسندگان دولتي فعاليت مي
چه به  اي هر ههر نويسند قبلاً: دار است خيلي خنده«: نويسد  هاي خود مي در يادداشت 503- د
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 ،زاميـاتين (» نوشتن يك خـدمت دولتـي و مفيـد اسـت    ن الآنوشت، اما  رسيد مي فكرش مي
حتـي علـم   . موسيقي وجود داشت ةدانان و نوازندگان، كارخان به جاي موسيقي.) 55 :1989

  .و كسي حق نداشت به صورت مستقل فعاليت علمي داشته باشد بودنيز به صورت دولتي 
چـه سـردمداران    خـلاف آن  اي اجازه نداشت بـر  نيز هيچ نويسندهدر حكومت شوروي 

شـكل  » نويسندگان شوروي ةياتحاد«، 1932در . مطلبي بنويسد خواستند كمونيستي از او مي
  .گرفت تا ناظر كار نويسندگان و شعرا باشد

» آژير خطري براي انسـان و انسـانيت  «زامياتين را  مامعروف، رمان  ةآروئل، نويسند .ج
  .)80 :2000 ،آروئل(د خوان

بينـي اوضـاع    و بـا پـيش  داشت شرايط موجود  از درستي كهرا با درك  مازامياتين رمان 
هاي  در اين رمان نگراني او. وشتهاي حكومت نوپاي شوروي ن  سياست ةزمين آينده در پس

ها با به اصطلاح فرهنـگ   شدن آن هاي انساني و جايگزين از بين رفتن ارزش بارةدررا خود 
اما در روزهاي سرد و پر از گرسنگي در روسيه كه پس از روي  ؛است كردهبيان » پرولتاري«

چـه   كـس درك كـاملاً درسـتي از آن     وجود آمده بود، هنـوز هـيچ   ها به  كار آمدن كمونيست
حكومـت  هاي سردمداران   و بسياري منتظر وعده نداشتآن هشدار داده بود  بارةزامياتين در

  .دادند  كمونيستي بودند كه به آنان روزهاي خوشي را نويد مي
انساني و روابط متقابل مردم و دولـت را   ةجامع ةزامياتين در رمان خود، دورنماي توسع

 ةامكانات مادي فراهم است و هم ـ ةتوصيفي زامياتين هم ةدر جامع. مد نظر قرار داده است
ادي پيشـرفت كـرده   ي ـعلم و دانش به ميـزان ز . مندند  مردم به شكل يكساني از ماديات بهره

كـه هـر انسـاني بـه      سعادتيها در اين جامعه داراي شخصيت نيستند و آن   اما انسان ،است
و فنـون بـه    ،به اعتقاد زامياتين، پيشـرفت دانـش، علـم    واقع،در. دنبال آن است وجود ندارد

ها نقش يك پيچ را در   ، انسانمان توصيفي در رما ةدر جامع. معناي پيشرفت انسانيت نيست
ايـن  . هاي انساني به فراموشي سپرده شده است  و ارزش نددار  ماشين مكانيكي زندگي عهده

من «: گفت  استالين مي. خواستند  واقع، همان چيزي است كه سردمداران شوروي آن را مي در
ار كشور بزرگ مـا را بـه   اختهايي س  كنم به مردمان ساده و متواضعي كه مانند پيچ  افتخار مي

  .)www.soglasie201.ru/img/kat/uchproj01.pps(» اند  نگه داشته صورت فعال
هـر  . كرد زندگي مي) مشترك(ها به صورت كموني  انسان نو عصر شوروي در آپارتمان

در كشور ظلم . شكل بود كننده و يك لباس افراد خسته. خانواده در يك اتاق سكونت داشت
 .) همان(اكم بود و خفقان ح
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را اي   كس بايد تنها وظيفه كشور واحد رمان زامياتين، خلاقيت فردي را قبول ندارد و هر
اين كشور به افراد خـلاق   ،واقع در«: دالگاپولوف. ل ةبه گفت. كه به او محول شده انجام دهد

  .)21 :2001 ،دالگاپولوف(» نياز ندارد، بلكه به افراد اجرايي خاضع نيازمند است
رسـاند و    اليستي را تا پايان منطقي آن مييشده از تفكرات سوس هاي زاده  آل  نويسنده ايده
و خوشبختي كـه انقلابيـون    ،آل، عادل، انساني  ايده ةگيرد كه به جاي جامع  در آخر نتيجه مي

وجـود آمـده اسـت كـه در آن       روح و ماشيني به  بي ةروسيه آرزوي آن را داشتند، يك جامع
  .اند  درآمده مادر يك مكانيسم مشخصي به صورت يك » ها  مارهش«

براي او . دانان كشور واحد است يكي از رياضي فقط، 503- يعني د ،راوي رمان زامياتين
 ـ ،پردازي است و هنـر، ادبيـات، مـذهب، عشـق      ترين چيز خيال خطرناك  يو آزادي تخيلات

بيرونـي، بلكـه از لحـاظ     لحـاظ در اين جامعه افراد نه تنها از . شوند  بيمارگونه محسوب مي
كه بر احساسات و  حضور داردنگهباني  ها  يك از شماره در اذهان هر. دروني هم آزاد نيستند
توان گفت كه انسان ديگر ماهيت خود را از دست داده و تبديل   مي. كند  افكار او نظارت مي
، آزادي و جنايت در يك رديـف قـرار دارنـد و اولـي     503- در نظر د. به ماشين شده است

كنـد آن را بـه     او بـا فرمـول رياضـي سـعي مـي     . باعث به وجود آمدن دومي خواهـد شـد  
آزادي و جنايـت هماننـد حركـت و سـرعت كـاملاً بـه همـديگر        «: كنـد خوانندگان اثبات 

قهرمـان  «: گويـد   مـي  ،سطور كه تينيانوف، منتقد رو همان .)82 :1989 ،زامياتين(» ندا مرتبط
  .)14 :1999 ،تينيانوف(» ديد  رمان زامياتين، خوشبختي را در آزادي محدود مي

كنـد و    بيني مـي  حكومت خودكامه در جهان را پيش ةنويسنده پيشرفت مرحله به مرحل
دهـد    ها هشدار مـي   هاي انساني حتي به نام زيباترين تئوري  كردن از ارزش نظر  صرف بارةدر
  .)178 :1993 ،لانين(

هـا   آن. را بپذيرنـد  هـا  تواقعي ـگـاه نخواسـتند    اما سردمداران حكومت كمونيستي هـيچ 
انسـان   شـدن نيازهـاي مـاديِ    كردند بـا بـرآورده   ديدند و فكر مي  چيز را در ماديات مي همه
كـه  ها جامعه را به يك ساختار مكانيكي تبديل كرده بودند  آن. توان او را خوشبخت كرد  مي
چيز را كه به معنويات  ها هر كردن نيازهاي مادي انسان بود و آن چيز در خدمت برآورده همه

تواننـد مـردم را خوشـبخت      مي ترتيبكردند و ادعا داشتند كه بدين   شد نفي مي  مربوط مي
بودن مجبور  ما اين است كه همه را به خوشبخت ةوظيف«: گويد رئيس كشور واحد مي. ندكن

ما پيروز خواهيم شـد،  . ناپذير است خوشبختي ما بر اساس رياضيات بوده و اشتباه راه. كنيم
  ).81 :1989 ،زامياتين(» شودعقل بايد پيروز  زيرا
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اي   گيري چنين شرايطي نتيجـه  هاي افرادي مانند زامياتين براي جلوگيري از شكل  تلاش
گرايـان شـوروي نشـان     مادي افراد ديگري نيز بودند كه تلاش كردند راه درست را به. نداد
اي بـه    بـود كـه در نامـه    ،اين افراد، امام خميني، رهبر انقلاب اسلامي ايـران  ةاز جمل. دهند

 ةآيند ةبه او دربارسابق، جمهور شوروي  ، رئيس)Mikhail Gorbachev( گورباچوفميخائيل 
  :در اين نامه آمده است. شدار داداين حكومت ه

مالكيت  ةمشكل اصلي كشور شما مسئل. به حقيقت رو آوردجناب آقاي گورباچف، بايد 
همـان مشـكلي كـه    . مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست. و اقتصاد و آزادي نيست

 ةمشـكل اصـلي شـما مبـارز    . بست كشيده يـا خواهـد كشـيد    غرب را هم به ابتذال و بن
باچف، براي همه جناب آقاي گور. طولاني و بيهوده با خدا و مبدأ هستي و آفرينش است

هـاي تـاريخ سياسـي جهـان      روشن اسـت كـه از ايـن پـس كمونيسـم را بايـد در مـوزه       
گوي هـيچ نيـازي از نيازهـاي واقعـي انسـان       جو كرد؛ چرا كه ماركسيسم جوابو جست

توان بشريت را از بحران عـدم اعتقـاد    نيست؛ چرا كه مكتبي است مادي، و با ماديت نمي
بشري در غـرب و شـرق اسـت، خـارج سـاخت       ةدرد جامعترين  به معنويت، كه اساسي

  ).227- 221 :1378 ،امام خميني(

اين كودك كه مادر خـود را از دسـت   . 503- پايان رمان زامياتين تولد كودكي است از د
شـود تـا در ميـان     اي بـرده مـي    افراد شورشي به آن سوي ديوار شيشـه  از سويداده است، 

دهـد كـه نسـل      زاميـاتين ايـن اميـد را بـه خواننـده مـي       ،واقـع  در. مردمان آزاد بزرگ شود
خواهان از بين نرفته است و همواره افرادي خواهند بود كـه بـراي بـه دسـت آوردن      آزادي

  .آزادي مبارزه خواهند كرد
گراني كه در مقابل خوشبختي مصنوعي در آن  طغيانبر  كشور واحد رمان زامياتين موقتاً

اما ايـن همـان چيـزي اسـت كـه       ،شدت سركوب شدند ها به آن. قيام كرده بودند پيروز شد
اي كـه دگرانديشـي،     خواست ثابت كند كـه جامعـه    او مي. دادن آن بود زامياتين در پي نشان

گفتـة   بـه . شـود  نميكامل تلقي  ةكند، جامع و انساني را نابود مي ،هاي ديني  خلاقيت، ارزش
  :لانين، منتقد ادبي روس

گيـري چنـين     شـكل  بارةخواست در  خوانندگان خود را بترساند، اما مينويسنده قصد نداشت 
طـور جـدي ايـن       او بـه . هشدار بدهـد  دادند  آن را مي ةها وعد  بهشت دروغين كه كمونيست

  ).145 :1993 ،لانين(آيد  آن بر ةخوبي توانست از عهد  موضوع را اساس كار خود قرار داد و به

طـور توضـيح      رمـان را ايـن   ةماي ـ  نرودايده و  )Завтра( »فردا« ةدر مقال وگني زامياتيني
به نام ) شخص(دوران سركوب فرد  .اشتيمگذ وران سركوب توده را پشت سرما د«: دهد  مي
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 ـ  . اريمگـذ   پشت سر مـي نيز توده را  جنـگ  . آورد  خـاطر انسـان مـي   ه فـردا آزادي فـرد را ب
نويسـنده   .»و عـدد تبـديل كـرد    ،جنگي، شمارهامپرياليستي و جنگ ميهني انسان را به مواد 

ابتـدا سـركوب تـوده، سـپس     : بسيار دقيق فرمول روند تاريخ را در مورد فرد ترسـيم كـرد  
 ـ«در آينده هم اميدوار است كه  ؛خوشبختي توده ه سببسركوب فرد ب خـاطر  ه آزادي فرد ب

هشـداري   .ي اسـت حكومـت توتاليتاريسـت   ةبيني آيند  پيش مارمان  »انسان فرا خواهد رسيد
 ).605: 2004لينكووا، (كند   است در مورد خطر ايدئولوژي كه آزادي شخصي را نفي مي

  
  گيري  نتيجه. 3

نابهنجـار و تلـخ    هـاي  واقعيتبه كمك عناصر فانتزي، هجو و واقعيت،  مازامياتين در رمان 
البته در . بود به روي خوانندگان گشود 1917اتحاد شوروي را كه پيامد انقلاب اكتبر  ةجامع

 پـردازان  نظريـه هـاي سـردمداران و    به وعـده  هنوززمان نوشتن اين رمان، مردم و انقلابيون 
اما زاميـاتين بـا درك درسـت شـرايط، اتحـاد جمـاهير        ؛بودنداميدوار حكومت كمونيستي 

هـا    هاي كمونيسـت   وعده ةكه حتي هم برد و با فرض اين  لوتر ميشوروي را به هزار سال ج
كشد كـه در    تصوير مي اي را به  زامياتين جامعه. كند  بيني مي  يافته است، اوضاع را پيش حققت

همگان در اين جامعه به صورت يكسان از ماديـات  . چيز حول محور ماديات است آن همه
  ند؟ا اما آيا خوشبخت. برخوردارند

ماشيني بر مبناي روابط فقط اي   نشان داده شده است كه اگر جامعهدر اين رمان  ،واقع در
سرنوشتي خواهد  هاي انساني و ديني شكل گرفته باشد، چه  نظر از ارزش و صنعتي و صرف

  .داشت
ها ماديات  كشيد كه مبناي آن هايي نظريهزامياتين با نوشتن اين رمان خط بطلان بر تمام 

اما خواننده با خواندن آن،  ؛گرايان توصيف كرد  آل مادي  كشور واحد را به شكل ايدهاو . بود
اي كـه از    در چنـين جامعـه   ، زيـرا گاه آرزوي داشتن چنين زندگي را نخواهـد داشـت   هيچ

كردن مفهـوم و مـاهيتي نخواهـد داشـت و      بهره است، زندگي  هاي ديني و انساني بي  ارزش
  .در بند ماديات خواهد يافتانسان خود را در حصار و 
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